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Abstract 

Contrary to many studies in the field of Arabic Grammar, Ali Abu al-Makarem’s research 

has a special place. In his works, he has attempted to study the history of Arabic Grammar 

by a methodological study in a general and comprehensive way. One of his most important 

books is “Asul al-Tafkir al-Nahwi” where the author talks about the difficulties facing 

Arabic Grammar studies. He sought to identify both positive and negative elements by 

reconstructing classical methods of Arabic Grammar studies. The author of this article, by a 

comprehensive study of this book, seeks to find an answer to the following questions: What 

are the most important general principles on which his research is based? What does 

Grammatical Induction mean in author’s opinion? What steps has the concept of analogy 

gone through in the history of Arabic Grammar? What is the position of Justification or 

Explanation and Interpretation in principles of Arabic Grammar ? And what is the impact 

of correctly recognizing these concepts in Arabic language research and teaching? This 

paper studies the various chapters and titles of the book to answer such questions, 

according to the descriptive-analytical methodology. 
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  يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش
  91 – 69، 1400 بهشتيشمارة دوم، ارد كم،ي و علمي ـ پژوهشي)، سال بيست ةعلمي (مقال نامة ماه

  بازنگري در مطالعات نحو عربي
 گزارش و تحليل انتقادي كتاب

  )نحوي ةهاي انديش بنيان( أصول التفكير النحوي 

  *هادي رضوان

  چكيده
اي  هاي علي أبوالمكارم از جايگاه ويژه نحو عربي، پژوهش ةبرخلاف بسياري از مطالعات در حوز
شـكلي   تاريخ نحو عربي را بـه  مند روشاي  تا با مطالعه است برخوردارند. او در آثارش سعي كرده

ين ايـن آثـار اسـت كـه     تر مهماز  النحوي التفكير أصولكلي و جامع موردمطالعه قرار دهد. كتاب 
تـا بـا    اسـت  طالعات نحو عربي سخن گفته و درپي آن بودهروي م مؤلف در آن از مشكلات پيش

هاي كلاسيك مطالعات نحو عربي عناصر سلبي و ايجابي آن را از هـم بازشناسـد.    بازسازي روش
شناسـي   اين كتاب به ايـن نتـايج رسـيده اسـت: نويسـنده، بـا بـاز        ةنويسنده در اين مقاله با مطالع

پذيري از تأثيرترين مشكل آموزش نحو عربي را  عمده ،ييي از قياس ارسطويلغوي و استقرا  قياس
كـه   ارائـه دهـد   حكمت يونان دانسته و كوشيده است تا بهترين شيوه در آمـوزش نحـو عربـي را   

ارسطو و  ةفلسف ةناشي از سيطر ةنظر او، با رهايي از قواعد پيچيد ست. بهاحاضر نيز  مناسب عصر
يكرد نحويان دوران استقرا زمينه را براي احياي بازگشت به روش طبيعي يادگيري نحو براساس رو

ها و  تحليلي فصل ـ  كند. اين مقاله با روش توصيفي طبيعي در يادگيري زبان مهيا مي قواعد آسان و
  دهد. عناوين مختلف كتاب را موردمطالعه قرار مي

  .النحوي التفكير أصول ،نحوي، علي أبومكارم ةهاي انديش ، پايهالنحو أصولنحو عربي،  :ها كليدواژه
  
 

                                                                                                 

  hrezwan@uok.ac.ir، سنندج ،علمي دانشگاه كردستان تئدانشيار زبان و ادبيات عربي، عضو هي *
  26/12/1399: پذيرش تاريخ ،10/08/1399: دريافت تاريخ

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt 
the material for any purpose. 



  1400 بهشتيشمارة دوم، ارد كم،ي و سال بيست، يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   70

  مقدمه. 1
نحوي با مشكلات موجود در اين  به يكان يادگيري نحو عربي هرمند علاقهان و گر پژوهش

تا پژوهش و تحقيق در نحو عربي از  است . وجود اين مشكلات باعث شدهيندعلم رودررو
توان به قواعد فراوان نحوي اشاره كـرد كـه هـم در     مي ،نمونه رايبديرباز موردتوجه باشد. 

خود مشغول كرده است؛ فراواني و تنـوع قواعـد    بهنظر و هم در اجرا محققان اين حوزه را 
هنگـام تطبيـق در    د و ازديگرسـو بـه  وش ـ مـي نحوي ازسويي گاه موجب تعارض و تناقض 

نظـري اصـول     ةلع ـمطا ةكند. در عرص ـ ها و جملات متن جويندگان را سرگردان مي عبارت
شـود؛ از   مـي  هـم  تـر  بـيش  و مكاتب گوناگون نحوي اين مشكلات  ،فكريهاي  شيوه ،نحو
هـاي   ها گرفته تا تغييرات و تحولات اصـطلاح  و روش ،ها منابع انديشه ،ها سرچشمه ةمطالع

 نحو عربي را بـر آن داشـته   ةهايي پژوهند نحوي در گذر زمان و مكان. وجود چنين سختي
سـازي قواعـد باشـد و     فكـر سـاده    ازسويي به .انديشي كند چارهممكن  ةهر شيو تا به است

  نقد قرار دهد.  ةازسويي مكاتب و رويكردهاي گوناگون نحوي را در بوت
نـد. آثـاري    ميان از اهميت ويژه برخـوردار   اين در 1هاي نحوي علي أبوالمكارم پژوهش

 التراث في اللغوية الظواهر ،النحوي الفكر تقويم ،العربي النحو تاريخ ،النحوي التفكير أصول چون
و جز آن ، العربي النحو في التقدير و الحذف ،العربي النحو تعليم ،العربية الجملة مقدمات ،النحوي

  پژوهش او در زبان و نحو عربي است. قرنحاصل بيش از نيم 
اند پذيرفته است و نه چون برخي معاصران  پيشينيان گفته چه آن علي أبوالمكارم نه تمام

محصول  ،ابوابش  و ،با تمام تقسيمات، تعريفات ،به تمام ميراث تاخته است. او نحو عربي را
بـر   النحوي التفكير أصولشمارد. او در  مي هاي گوناگون ها و تجربه درپي فرهنگ مشترك پي

 هـا تحقـق   كلات نحو عربي با برداشتن ايـن گـام  حل مش راهنهادن در  اين باور است كه گام
  ):10- 9: 2006(بنگريد به أبوالمكارم  يابد مي

هـاي تحقيـق و مطالعـه در     در روش مـؤثر هاي فكري و معرفتي  شناسايي سرمايه )الف
بلكـه   ،اي از قواعد كلي و مباني عـام نيسـت   او روش تنها مجموعه ةگفت عربي؛ زيرا به  نحو

ها و روابط حـاكم ميـان    فكري درمقابل پديده گيري و رويكرد ك موضعفراتر و قبل از آن ي
و در رأس آن عوامل فكري  ـ  گذار در اين رويكردتأثيرناخواه بايد عوامل  هاست كه خواه آن

  موردتوجه قرار گيرد.ـ   گذار در آنتأثير
 ؛گـذار اجتمـاعي  تأثيرهـاي فكـري و معرفتـي و عوامـل      ايجاد پيونـد ميـان حـوزه    )ب
ها را رويكـرد   ها و روابط بين آن ترين رويكرد در تفسير و بيان پديده ابوالمكارم واقعي  علي
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وقفـه درحـال    عوامل دور و نزديك پيرامون خود بي تأثير تحتاي  هر پديده .داند تكاملي مي
  تكامل است.

ا ه ـ كه پيوسته قبل از پرداختن به شاخه معني اين هاي تحقيق؛ به كردن اولويت مشخص )ج
 هـا شـكل و صـورت    ها هستند كـه بـه شـاخه    ها آغاز كرد؛ زيرا اين ريشه بايد ابتدا از ريشه

گـرفتن   كنند. پرداختن به فروع و ناديده مي ها را تعيين و تفسير د و پيوندها و نشانهنبخش مي
چـه برسـد بـه     ،ها را شناسايي كند تواند ابعاد پديده نمي اصول فاقد عينيت است و درنتيجه

  ند. كدوباره بخواهد آن را از نو بازسازي  كه آن
تـا ازسـويي    است هاي كلاسيك نحوي آغاز كرده و كوشيده او از روش ،اساس  اين بر
هاي اجتماعي آن را شناسايي كنـد و ازديگرسـو بـا جداسـازي عناصـر       ها و دلالت ويژگي

ي تـأثير   عناصر چهند و نشان دهد كه هركدام از اين كها را اصلاح  مثبت و منفي آن روش
پـژوهش ديگـر    بـر ايـن كتـاب، او در دو    عـلاوه ). 10 همـان: ( اند نحوي داشته ةر انديشد

 البحـث   منهاجهاي مطالعات نحوي را بررسي كرده است: يكي با عنوان  رويكردها و روش
 النحـوي   الفكـر   تقـويم  و ديگري با عنـوان  است دكتري او بوده ةكه رسال العرب النحاة عند

  .(همان)
  

  اهميت و ضرورت پژوهش 1.1
  است: فاضل سامرائي ةگفت به

قدمت نحو دارد؛ زيرا پـذيرش، رد،   اصول نحو از حيث مبادي و تطبيقات قدمتي به
گردنـد كـه اگرچـه     ميو ماننـد آن همـه بـه مبـاني و اصـولي بـاز       ،ترجيح، قيـاس 

 نـد ا آمـده  مـي  حسـاب  شـده بـه   امـا نـزد نحويـان اصـولي شـناخته      ،اند بوده نانوشته
  .)145: 1975  (السامرائي

آيـد كـه در آن    شـمار مـي   ات نحـوي بـه  تأليف ـسـيبويه از نخسـتين    الكتـاب جاكـه   تاآن
السـراج در   ). ابـن 37 تـا:  (الحـديثي بـي   بنـا شـده اسـت    منـد  روشنحوي بر اصولي   قواعد

  آيند. مي شمار به النحو أصولتازان  از ديگر پيش الخصائص جني در و ابن النحو  صولأ
  ايـن   اي در هـاي گسـترده   معاصران علي أبوالمكارم از كساني است كه پژوهش درميان

تمـايز قائـل    »النحـوي  التفكير أصول« و »النحو أصول«زمينه انجام داده و ميان دو اصطلاح 
از  دارند،  ظاهر شباهت بسيار ). اين دو اصطلاح اگرچه به17: 2006(أبوالمكارم  شده است
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قـدمتش بسـي    النحوي  التفكير أصولكه  كتاب تفاوتشان عميق است؛ يكي آن ةنظر نويسند
گسـترده و   النحـوي  التفكيـر  أصولمطالعات  ةكه حوز است، دوم آن النحو أصولاز  تر بيش 

محـور بسـياري از مطالعـات     النحو أصولاز همه آن است كه اگرچه  تر مهموسيع است و 
 تـر  بـيش   ،انـد  در اين حوزه به آن دسـت يافتـه  ان گر پژوهشنحوي بوده است، نتايجي كه 

كه  است؛ درحالي  شده تعيين  ها و احكام ازقبل داوري پذيرفته از فرهنگي خاص يا پيش تأثير
دنبـال تحليـل    تـر و پيوسـته بـه    مند روشتر و  بسيار عيني النحوي التفكير أصولپژوهش در 
 تحـولات تـاريخي آن اسـت   هـاي واقعـي پـژوهش نحـوي و تفسـير سـير        دقيق رويكرد

  ).19 همان:به   (بنگريد
  

  هاي اساسي و روش پژوهش پرسش 2.1
پرسش اساسي در اين پژوهش آن است كه مؤلف در اين كتاب تا چه اندازه توانسته اسـت  

ي تـأثير نحو عربي را شناسايي كند؟ شناسايي اين خطوط چـه   ةخطوط اصلي و كلي انديش
و تطبيـق و اجـراي آن در بافـت كـلام      ،قواعد نحـوي هاي نحو عربي، آموزش  در پژوهش

 هـا و احكـام ازقبـل    داوري آيا او توانسته است خود را از بنـد پـيش   ،عبارتي دارد؟ به  عربي
هـايي كـه بـر     هـا و فلسـفه   فرهنـگ  ةبرهاند و از دايـر  النحو أصولهاي  شده در كتاب اثبات
  آيد؟  در اند به عربي سايه افكنده  نحو

ها فـرض   وتحليل داده با روش تحليل محتواي كمي و كيفي كتاب و تجزيهدر اين مقاله 
عميـق در آثـار كلاسـيك نحـو      ةها مطالع كتاب پس از سال ةايم كه نويسند آن گذاشته را بر

يابي بـه   نحو عربي را شناسايي كند. مؤلف براي دست ةهاي انديش عربي توانسته است ريشه
بهـره   »النحـو  أصـول «ساخته از علم  و نيز قواعد برنحو عربي  ةميراث گسترد هدف خود از
  گرفته است.

  
  پژوهش ةپيشيني 3.1

 السـراج  اسـت؛ ازجملـه ابـن     هاي مختلفي در اصول نحو صورت گرفتـه  از ديرباز، پژوهش
 ، ابوالقاسـم زجـاجي  الخصائص كتـاب ) در ق 392( جني ، ابنالنحو في الأصول) در ق  316(
، الخـلاف  مسائل في الإنصاف) در ق 328( الأنبـاري  ، ابنالنحو علل في يضاحلإا) در ق 340(

شده  و ديگران اصول و خطوط عام پيروي، قتراحالإ ) در كتابق 911( الدين سيوطي جلال
  اند.  ات مربوط به آن را موردبررسي قرار دادهتأليفدر علم نحو و 
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تـوان   مي جمله  آن ازاند كه  پژوهندگان معاصر نيز به تحقيق در هر دو اصطلاح پرداخته
  به موارد زير اشاره كرد:

 ةابن مضاء وضوء علم اللغ ينظر النحاة و رأ يف يصول النحو العربأدر ) 1989( محمد عيد
 ، حسين علي حسـن الفتلـي  الجديد و القديم بين اللغوي يرالتفكتا) در  (بي ، كمال بشريثالحد

 ، محسـن حسـين علـي   الخصـائص  ةكتاب يف يعند ابن جن النحوي يرصول التفكأ در) 2013(
 ، حسين خميس الملخيطالبحر المح يف النحوي يحالترجدكتري با عنوان  ةنام ) در پايان2001(
 ،أصـول النحـو   يف) در كتاب 1964( ، سعيد الأفغانيالنحوي التعليل يةنظر) در كتاب 2000(

 ، محمـد خيـري  يبويهكتاب س ـ يالشاهد و أصول النحو ف) در كتاب 1974( خديجه الحديثي
حتجاج عنـد  الإ أصول تا) در (بي ، عثمان رحمن حميد الأركييصول النحو العربأ ) در1979(

 يـر صـول التفك أ اي با عنـوان  نامه ) در پايان1421( بن محمد عشيري عليبن  ابراهيم، يالمراد
) در 2014( ، نسـيمه قـرميط  المبرد علي يبويهالانتصار لس ةكتابعند ابن ولاد من خلال  النحوي
 ـهشام مـن خـلال   عند ابن النحوي يرالتفك اي با عنوان نامه پايان  ـ ةكتاب ، سـليمان  يـب اللب يمغن

 ، أدهم محمد علي حمويـه الحاجب ابن يأمال يف يصول الدرس النحوأ تا) در (بي ابوصعيليك
صالحه  ،»ةابستمولوجي ةدراس يللاستقراء النحو ةالمنطقيالأسس «اي با عنوان  ) در مقاله2016(

، علـي فاضـل سـيدعبود    العربي النحو التفكير في نقدية دراسة) در كتاب 2014( حاج يعقوب
 ـ2019، بوشـيبه الطيـب (  المبـرد  عنـد  النحـوي  التفكير )، در كتاب2003الشمري (  ة) در مقال

شود بسـياري   طوركه مشاهده مي ، و بسياري ديگر. همان»الأندلس في النحوي التفكير مظاهر«
  اند. داده ها يك اثر يا يك شخصيت را موردبررسي قرار وهشاز اين پژ

 .دانـد  مي أصول التفكير النحويمرتبط با كتاب  كاملاً علي أبوالمكارم دو اثر ديگر خود را 
انـد. دو اثـر ديگـر او     زمينـه پديـد آورده    ايـن  اي متكامـل را در  سه اثر او منظومه ،عبارتي به

 عنـوان  اين كه ـ  منهاج البحث عند النحاة العرب دكتري مؤلف با عنوان ةنام از پايان ندا عبارت
  ).تا ي(ب النحوي الفكر يمتقوبا عنوان  يكتاب و ـ  نشد يافتاو  ة شد چاپ آثار درميان

ان زبـان  گر پژوهشعلي أبوالمكارم پيوسته موردتوجه محققان و هاي  و كتابها  پژوهش
هاي متعددي در كشورهايي چون عـراق، اردن، مغـرب،    نامه و نحو عربي بوده است و پايان

) كـه نگارنـده   1: 2015 (رشـيد اسـت   نگـارش درآمـده   و... درمـورد آن بـه   ،چاد موريتاني،
 دكتري سالم خليل أقطـش اسـت بـا    ةنام اين اثر پايان .توانست يكي از اين آثار را بيابد  تنها

كه دار غريب قاهره آن را  يليةتحل يةدراسة وصف يةأبوالمكارم النحو يجهود الدكتور علعنوان: 
برخـي از آراي علـي    ،چاپ رسانده اسـت. در ايـن كتـاب    به )2014( المتألق العقل با عنوان
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كه علي أبوالمكارم ابـداع تقسـيمات و تعريفـات     ازجمله اين ؛أبوالمكارم بررسي شده است
هاي متعـدد   ر اين كار نسلدهد و معتقد است كه د نحو عربي را به عصر خاصي نسبت نمي

 وضع و تدوين علم نحـو نبـوده   ةاند؛ وجود اشتباه و خطا در كلام تنها انگيز مشاركت داشته
 تر مهماند؛  بوده  و فكري در اين امر دخيل ،اي از عوامل ديني، اجتماعي بلكه مجموعه ،است

پـذيري از ديگـران از زمـان    تأثيرهاي  عربي دارد و آثار و نشانه كاملاً  منشأاز آن، نحو عربي 
اسـت؛ تئـوري مـدارس      شـده  خصوص در زمان سيبويه آغاز بن احمد فراهيدي و به خليل

جـاي   اسـت؛ أبوالمكـارم بـه     نحـو يكـي   ةنحوي نادرست است و اصول عام و كلي انديش
 كدام هيچ نظر او  زيرا به ؛است  گرفته كار هاي نحوي) را به اصطلاح (مدرسه) اصطلاح (تجمع

داراي رويكـرد و سـبك جـدا و     ،اند مدرسه يا مكتب نحوي شناخته شدهعنوان  به چه آن از
معتقد است كـه تمـام    چنين هم كرد. سالم اقطش   را از هم جداها  خاص نيستند كه بتوان آن

 أبوالمكارم بوده و براي نمونه دو اصطلاح تطابق و ترتيب  علي تأثير تحتدر آثارش  حسان
بيان علـت) در نحـو از   ( نظر ابوالمكارم، روش تعليل است. به  داده  تغيير را به مطابقه و رتبه

قرن چهارم هجري به بعد تغيير اساسي كرده و از اين زمان به بعـد تعليـل تنهـا بـه توجيـه      
  سازي انقلابـي رخ  علت سازي و ميان قاعده ةعبارتي در رابط نكرده و به  احكام نحوي بسنده

كـه   اسـت  تراشي به هدفي اصلي مبدل شـده  نحو عربي علت است؛ يعني در مطالعات  داده
(علت جـدلي).   نفع آن تغيير داد توان قاعده را براي هماهنگي با علت و به مقتضاي آن مي به

از ديـدگاه   قيـاس شـكلي   و اسـتقرايي  به بيـان تفـاوت ميـان قيـاس      چنين هم سالم أقطش 
حقيقـات نحـو عربـي شـايع بـوده      در ت چـه  آن نظـر او  پـردازد كـه بـه    مـي  أبوالمكارم  علي
  ). 2- 1: 2015 (بنگريد به رشيد نه قياس شكلي ،است استقرايي   قياس

 

  النحوي التفكير أصولتحليل كمي كتاب . 2
 375در و  م در قـاهره  2006در سـال   را كتـاب ايـن  و النشر و التوزيـع   للطباعةغريب دار 

  است. اندهرسثبت  به I.S.N.977-215-920-1 ةو با شمارده كرصفحه چاپ 
  

  گزارش محتواي كتاب 1.2
  و يك خاتمه است. ،عناوين اصلي و فرعي كتاب مقدمه، يك تمهيد، سه باب

كـه پژوهنـدگان و    گويـد  سخن مي هايي ين و بارزترين سختيتر مهممؤلف در مقدمه از 
تـلاش   ). أبوالمكارم سپس به8-  7: 2006 (أبوالمكارم يندرو روبه عربي با آن   جويندگان نحو
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 اند عبارتها  ين آنتر مهم نظر او به  كه است پژوهندگان براي حل چنين مشكلاتي اشاره كرده
ابـداع   ،قواعد عربي از طريق حذف برخي اصطلاحات، تغييـر سازي  ساده درجهتاز تلاشي 
و رويكردهاي كلاسـيك  ها  (همان)؛ نقد اشتباهات موجود در روش و... ،هاي جديد اصطلاح

هاي جزئي كه به بررسي يك شخصيت يـا مكتـب نحـوي خاصـي      ق پژوهشنحوي از طري
مـوفقي نبـوده و در اسـاس بـا روش     هـاي   مؤلـف پـژوهش  نظر  به كه  )9 همان:( اند پرداخته

 أصـول  و النحـو  أصـول  علم بين«(همان). تمهيد كتاب با عنوان  گرايانه انجام نشده است واقع
پرداختـه   »النحـوي  التفكيـر  أصـول «و » النحـو  أصول« ، به بررسي دو اصطلاح»النحوي التفكير
خر. ازسـويي،  أاصـطلاحي اسـت مت ـ   »النحـو  أصول«تر و  مقدم »النحوي التفكير أصول«است؛ 

جاكـه   ازآن ،»النحوي التفكير أصول« اما ،در مضمون و موضوعات محدود است »النحو أصول«
  ).19 همان:( فراگير و گسترده است ،پردازد به بررسي مباني كلي قواعد و احكام نحوي مي

) پيوند ميان قياس و استقراء 20 همان:(» بين القياس و الاستقراء«باب اول كتاب با عنوان 
وتحليـل دقيـق ايـن اصـطلاح      تجزيـه  ،نويسـنده نظر  به را در نحو عربي بررسي كرده است. 

معنـي   مفهـوم اول بـه  شـود؛   مـي  جداي از هم خـتم  درنهايت به تمايز دو مفهوم متفاوت و
شده اسـت و مفهـوم    شده يا شنيده يافتن و شمول يك پديده در متون زباني روايت عموميت

دوم همان قياس شكلي متعارف در منطق است. قياس منطقي را چهار ركن اسـت: مقـيس،   
  ). 27 همان:و حكم ( ،مقيس عليه، جامع

دت سـه قـرن بـر همـان     م ـ هاي نحوي به نويسنده برآن است كه لفظ قياس در پژوهش
 معنـاي اول  (همـان). قيـاس بـه    شـده اسـت   مفهوم اول، يعني كليت و اطـراد، اطـلاق مـي   

هـاي فراگيـر و عـام بـوده و      دنبال يـافتن پديـده   كه پيوسته به  دليل  آن  )، بهاستقرايي   (قياس
هـاي   كـرده اسـت و ازطرفـي قاعـده     هاي مختلف را رد مي هاي نادر موجود در لهجه پديده

آور بوده و تعدي و خروج از آن پذيرفتني نبوده است نـزد   برساخته از آن تاحد زيادي الزام
ي براي هـر  تأويلدنبال  اند و مدام به خصوص آنان كه در آرزوي آزادي تعبير بوده به ،بسياري

نويسـنده در   ،. سـپس )31 همان:( مقبول نيفتاده است ،اند گشته سخن فصيح يا غيرفصيح مي
لغـوي در قيـاس    ة) از منـابع و مصـادر مـاد   33 همان:(» ديد مصادر المادة اللغويةتحعنوان «
  (همان).  كند مي گويد و آن را به دو منبع اصلي سماع و روايت تقسيم مي سخن استقرايي 

 (مسـموع)  شـده  لغوي شـنيده  ةمادوتحليل  علي أبوالمكارم دو عامل اساسي را در تجزيه
گفـتن و ديگـري    هنگام سـخن  هاي گفتاري به شنيداري و عادتداند: يكي امكانات  مي مؤثر

هايي از  ). او درادامه نمونه35- 34 همان:( ميزان حساسيت گوش شنونده در شنيدن اصوات
  ).35 همان:( كند مي دقتي در تمايز ميان اين دو عامل را بيان دقت و بي
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اول   ه تا اواخـر قـرن  روايت است ك لغوي در اين دوره ةراه دوم استقرا و استقصاي ماد
هجري تنها در روايت شعر منحصر شده است. روايت شعر تا اين زمان تنها درحد نقل باقي 

هاي ديگـري در   روايت هم قدم د،اسنا ةلئاما پس از تدوين علم حديث و توجه به مس ،ماند
. )42- 41 همان:( شعر هم محدود نشد ةو بررسي برداشت و تنها به داير ،ضبط، تحقيق، نقد

تفصيل موردبررسي قرار دهند و در اين رابطـه كتـاب    تصحيف باعث شد تا لغويان آن را به
كند كه درميان مرويـات   كتاب سپس به اين نكته اشاره مي ة). نويسند43 همان:( هم بنگارند

  .)44 همان:( امان ماند دلايلي از خطر تحريف و تصحيف در به قرآن
هـاي نثـري،    كند كه روايـت  مي نويسنده مرويات را به دو نوع نثر و شعر تقسيم ،سپس

، قـرآن  مـورد )؛ در49- 46 همـان: ( و نثرهاي عربي ديگـر  ،، حديثقرآناز  اند عبارت ،خود
). در قرن اول 47 همان:( اند از فقيهان و قاريان بودهتأثير بهنحويان در اين دوره تاحد زيادي 

 ،نياز كرده بـود  هاي شاذ بي اع از ساير منابع و ازجمله حديث و قرائتو دوم، نحويان را سم
اما از قرن چهارم به بعد، آنان براي توجيه قواعد ساختگي جديد ناچار شدند به قرائت شاذ 

 و حـديث هـم   قرآنهاي نثري غير از  ). درميان روايت48(همان:  و احاديث هم پناه آورند
مربـوط بـه يـك قـرن و نـيم قبـل از اسـلام و        هاي  مقبول نحويان افتاد روايت كاملاً  چه آن
پس از اين سه قرن، نحويان هاي  مورد روايتر). د49 همان:( قرن و نيم پس از آن بود  يك

 نبـود   (اهل حضر) نزد آنـان مقبـول   پذيرفتند و نقل شهرنشينان هاي اهل باديه را مي تنها نقل
  ).40 همان:(

نخست از  ةشده را نيز به دو مرحله تقسيم كرده است: مرحل شعر روايت رمأبوالمكا علي 
اول قرن دوم هجـري ادامـه دارد    ةشود و تا اواخر نيم يك قرن و نيم قبل از اسلام آغاز مي

شـود و   دوم قـرن دوم هجـري آغـاز مـي     ةدوم روايت شعر هم از نيم ـ ة). مرحل51 همان:(
  ). 55 همان:( اند ) ناميده(محدثان شاعران اين دوران را مولدان

از اصـول دقيـق نقـد     ،)59 همان:( يةاللغو ةالماد مصادر نقد ،او در عنوان ديگري از كتاب
كردن قبايلي است كه سماع و  يكي از اين اصول مشخص لغوي سخن گفته است. ةمنابع ماد

قـدما از   ةگفت ـ به اند و كه داراي فصاحت بوده  دليل  آن  به. روايت از آنان پذيرفتني بوده است
لغوي عـدالت نـاقلان    ة). اصل دوم در نقد منابع ماد59 همان:( اند مند بوده سلامت لغت بهره

انـد.   حـديث بـوده    اهـل  تـأثير  تحت تر بيش شروط عدالت  نحويان در بررسي و تعيين. است
راويـان  هاي دقيـق اخلاقـي و حقيقـي     دربند تحليلچندان  ،برخلاف محدثان ،حال آنان بااين
هـايي كـه    نحويـان در پـذيرش روايـت   . ). اصل سوم اتصال سـند اسـت  63 همان:( اند نبوده

  ).64 همان:( (مجهول) اختلاف دارند (مرسل) يا راوي آن معلوم نيست سندشان منقطع است
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از نقد خارجي و داخلي متون سخن گفتـه اسـت؛    »نقد الماده اللغوية«نويسنده در عنوان 
منظور از نقد خارجي متون ترجيح در سند يا اسناد است كه اصـطلاحي مشـترك در نحـو،    

). منظور از نقد داخلي متون آن است كه هر مـتن تـا   67 همان:( است اصول فقه و ،حديث
هـاي   ، ميزان شيوع پديـده باره )؛ دراين71 همان:( زمان خود باشد ةتواند نمايند اندازه مي  چه

  ).73- 72 همان:( اند تركيبي متون بررسي شده صوتي و
)، نويسـنده بـه   77 همـان: (» للقيـاس  الشكلي المفهوم«در فصل دوم از باب اول با عنوان 

گيري مفهوم قياس پرداخته اسـت. در ايـن مرحلـه، قيـاس مفهـومي       دوم شكل ةبيان مرحل
پيشــين دارد و درواقــع قيــاس در ايــن مرحلــه همــان قيــاس  ةمتفــاوت بــا مفهــوم مرحلــ

(همان). درمقابـل، در همـين مرحلـه     و حكم ،است با چهار ركن: اصل، فرع ، علت  منطقي
ها و اشـكالاتي   اند و بر آن اعتراض اند كه قياس اصطلاحي را نپذيرفته طيفي از نحويان بوده

  ).  83- 80 همان:( اند كرده وارد
). قيـاس  85 همـان: ( شـود  كلي نص و حكم تقسيم مـي  ةبه دو دستمقيس نزد نحويان 

هـاي   يا قياس اشـتقاق  )86 همان:( ها و مفردات غيرمنقول است نصوص هم يا قياس صيغه
 همـان: ( معروف بر  ). قياس احكام را نيز انواعي است: قياس معروف87همان: ( غيرمسموع

و قيـاس   ،)92 همـان: مشـكوك (  بر  (همان)، قياس معروف معروف بر  )، قياس مجهول91
 يا زياد اسـت  ،چه نص باشد و چه قاعده ،نيزعليه  مقيس ). 93 همان:( مشكوك بر  مشكوك

  ).99 همان:( ) يا شاذ97 همان:( ) يا كم است95 همان:(
)، اما آنان در معناي 100 همان:( دانند نمي قياس بر شاذ را نحويان جز در ضرورت جايز

اما در  ،آيد مي جمهور نحويان ضرورت آن است كه در شعرنظر  به  .ضرورت اختلاف دارند
تبـع   سيبويه و بهنظر  به اما  ؛)(همان چه شاعر گريزي از آن داشته باشد يا نداشته باشد ،نثر نه
(همان). ابوحيان و شـاطبي بـا    مالك، ضرورت آن است كه شاعر را از آن گريز نباشد او ابن

 ،بـرخلاف نحويـان   ،). لغويـان 105- 101 همـان: ( را رد كرده انـد مالك  ذكر دلايلي نظر ابن
 ،مانند شـعر  به ،اند، ضرورت را در نثر فني ي با ادبيات عربي داشتهتر بيش جاكه سروكار  ازآن

  ).106- 105 همان:( اند جايز دانسته
). علت سببي است كه در مقيس و 108 همان:( جامع يا علت است يا شبه است يا طرد

يابـد و خـود يـا     مي تسريعليه  مقيس ه هردو موجود است و به آن دليل حكم از علي مقيس
معني وجـود شـباهت ميـان مقـيس و      (همان). شبه به تعليمي است يا قياسي است يا جدلي

). 110 همـان: ( انـد  علت قـرار داده  ةاست كه برخي از نحويان آن را هم در دايرعليه  مقيس 
  ). 111 همان:( طرفين باوجود فقدان علت مناسبمراد از طرد وجود حكم است در 
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 كلي احكام واجـب و احكـام ممنـوع منحصـر     ةابتدا در دو دستدراحكام منتج از قياس 
مرور اين تقسيم گسترش يافته و اقسامي چون واجب، ممنـوع،   )، اما به114 همان:( اند شده

  ). 115- 114 ن:هما( و جائز مساوي را دربر گرفته است ،حسن، قبيح، خلاف الأولي
را  »نتائجـه  و القياس مفهوم في التغير أبعاد« نويسنده، براي فصل سوم باب اول، عنوان

 اسـت  اثر تغيير مفهوم قياس پديـد آمـده  بر). از تحولاتي كه 119 همان:( برگزيده است
لغـوي   ةو استصـحاب بـه منـابع مـاد     ،شدن سه منبع جديد يعني قياس، استحسان اضافه
اين درحالي است كه برخي از منابع گذشته در اين مرحله نزد نحويـان از  (همان).  است
سـماع را   ، جز زمخشري ،اتفاق براي مثال در اين مرحله، همه به. اعتبار ساقط شد ةدرج
، از ديگر آثار تمسك نحويـان بـه   أبوالمكارم علي نظر  به ). 122 همان:( دانند مي اعتبار بي

اسـت؛   )129 همـان: ( ) و حـديث 124 همان:( هاي شاذ قرائتقياس شكلي احتجاج به 
) رويكـرد  131-129 همان:( زيرا درمقابل رويكرد مخالفان يا منكران احتجاج به حديث

مالـك و   شمردند كه درصدر آنان ابن ديگري پديد آمد كه احتجاج به حديث را جايز مي
ــد  ــرار دارن ــترآبادي ق ــان:( رضــي اس ــا 132 هم ــن رويكــرد را ش ــد آورد). اي  طبي پدي

  ).136  همان:(
 كـرده   مهم اشـاره  مسئلة) به اين 138 همان:( »ةاللغمصادر  نقد«سپس نويسنده در عنوان 

اعتـراض    شـدن از هفـت   است كه نحويان شـرط سـلامت عمليـات قيـاس را در خـلاص       
)، منـع علـت،   139 همان:( )، فساد وضع، قول به موجب138 همان:( اند: فساد اعتبار دانسته

  ).141 همان:( و معارضه ،)140 همان:( تصحيح علت، نقض
عنوان  ). فصل اول اين باب با145 (همان است والتعليل التقعيد بينعنوان باب دوم كتاب 

هـدف   درابتـدا دو سازي  در نحو عربي پرداخته است؛ قاعدهسازي  به قاعده التاريخي التطور
). 149 همـان: يـادگيري زبـان (  سازي  از خطا و آسان قرآناصلي را دنبال كرده است: حفظ 

توان گفت تعليل  مي از همين زمان توجيه و تعليل قواعد نحوي هم آغاز شده است و تقريباً
سـر   ). تعليل نحوي مراحل مختلفي را پشت150 همان:( اسلامي دارد ـ  نحوي مبنايي عربي

  :گذاشته است
  ؛)152 همان:گيري تعليل نحوي ( شكل ةمرحل) الف
يكـي پـرداختن بـه تمـام      ؛مهم را درپي داشته است ةدوم تعليل كه دو نتيج ةحلرم )ب

هـاي جزئـي در    آوري تمام پديده ) و ديگري تلاش براي جمع158 همان:( جزئيات نحوي
   ؛)159 همان:( كليِ فراگير چهارچوبيك 
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). 164 همـان: ( بيند مي خود بهاي را  سوم، تعليل تغييرات فراوان و گسترده ةدر مرحل )ج
 ةيكي انقلاب فرهنگي و ترجم ؛پندارد مي نويسنده دو عامل مهم را در اين تغييرات گسترده

 تعليـل  خـود طبيعـيِ   پيشـرفت (همـان) و ديگـر تكامـل و     بزرگ به عربـي هاي  آثار تمدن
  ). 168  همان:(

هاي مختلـف نحويـان    گيري از موضع »النحاة مواقف«در فصل دوم از باب دوم با عنوان 
با دو مـوج عمـده از    جا اين). 177 همان:( تعليل نحوي سخن گفته است پيشرفتدرمقابل 
شـده را   تعليل نحوي كه تغييـرات حـادث   پيشرفتموج مخالف  ؛شويم مي رو روبه نحويان 

ج مـو  و )178 همان:( اند دانسته جديد را اسبابي غيرحقيقي ميهاي    (همان) و علت ريشه بي
كـرده   نحـوي مـي  هـاي   تعليل نحـوي كـه ازسـويي ادعـاي اصـالت علـت       پيشرفتموافق 

). موج موافقان براي دفـاع  183 همان:( اند دانسته ) و ازطرفي آن را ضروري مي181  همان:(
) و 184 همـان: ( هاي نحوي سخن گفتند: طـرد  از مواضع خود از دو شرط مهم براي علت

حكـم هـم بايـد باشـد و      جا علت باشد وجوباً كه هر). طرد بدان معني 186 همان:( عكس
  عكس بدان معني كه چون علت نباشد حكم هم نباشد. 

 ة)، نويسند190 همان:(» نتائجه و التعليل في التغير أبعاد«در فصل سومِ باب دوم با عنوان 
 سـخن گفتـه اسـت    و سـلامة العلـة   ،نـوع العلـة، مسـلك العلـة     كتاب از سه موضوع مهـمِ 

انـد؛ گـاه آن را بـه     ). علت را برحسب نوع آن به انحاء مختلـف تقسـيم كـرده   193  همان:(
(همان) و گاه  اند (جدلي) تقسيم كرده و علت ثالثه ،(قياسي) (تعليمي)، علت ثانيه اولي  علت

جني، دركنار اين  از ابن نقل به ،نحاس هم ). ابن194 همان:( آن را به علت بسيط و علت مركب
مركب و   )كه نه بسيط است و نه195 همان:( شمارد مينام علت موصوفه بر دو قسمِ سومي به

دنبال  شود، اين دو تقسيم به مي طوركه مشاهده درواقع وصفي به علت اضافه شده است. همان
هـا و   هاي ديگري هم هستند كه علـت را براسـاس صـورت    ند؛ تقسيما تحليل مضمون علت

شمارد و  قسم برمي 24قتيبه كه وي در آن براي علت  ناند؛ مانند تقسيم اب ها تقسيم كرده شكل
  ).198- 196 همان:( مكتوم آن را شرح كرده و براي هر قسم مثالي آورده است ابن

كه نحويان در يـافتن انـواع    گويد مي سخن هايي از راه »ةالعل مسالك«نويسنده در عنوان 
ند كه در اصول فقه هم بـراي يـافتن   ا ها همان طرقي اين راه .اند پيش گرفته مختلف علت در

 (اشاره)، سبر و اجماع، نص، ايما از اند عبارت وها در احكام شرعي استفاده شده است  علت
  ). 202- 198 همان:( و الغاي فارق ،(اخاله)، شبه، طرد تقسيم، مناسبت

نـد و  ا اند. اين شروط سـلبي  هايي را برشمرده علت شرط براي سلامت چنين هم نحويان 
موجـب تنـاقض در    تـر  بيش گمان او، اين شروط سلبي  اصطلاح قوادحِ علت نام دارند. به به



  1400 بهشتيشمارة دوم، ارد كم،ي و سال بيست، يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   80

هاي خود و تصحيح آن بـوده   اند و هدف نحويان از بيان آن تنها دفاع از علت اين باب بوده
  ). 210 همان:( است

ه ). نويسند211 همان:( است »الالتزام و الرفض بين اللغة نصوص«عنوان باب سوم كتاب 
گيـري نحويـان    موضـع  ةبحث مسـتقلي را دربـار   ،»التاريخي التطور«در فصل اول اين باب، 

مطالعـاتي كـه در عصـر     تـر  بيش  ،اونظر  به )؛ 215 همان:( درمقابل نصوص آغاز كرده است
). 216 همان:حال اشتباه است ( هايي جزئي و درعين حاضر در اين زمينه انجام شده پژوهش

امـا در همـين عصـر     ،)219 همان:( از عصر استشهاد سخن گفته است او در عنوان مستقلي
گيري نحويان درمقابـل   نويسنده موضع .اند  توان يافت كه مخالف قاعده برخي از متون را مي

» الاستشـهاد  عصـر  فـي  للقواعد المخالفةالنصوص  من النحاة موقف«چنين متوني را در عنوان 
شعر شاعراني چـون   نشدن فتهاين مبحث دلايل پذيربررسي كرده است. او در  )223 همان:(

  ).227- 223 همان:( و ذوالرمه را بيان كرده است ،كميت فرزدق،
گيري نحويان درمورد نصوصِ مخالف قاعده پس از عصر استشهاد هم موضـوع   موضع

 بعـد  للقواعد المخالفةالنصوص  من النحاة موقف« ،ديگري است كه نويسنده در عنوان ديگري
 اسـتقرايي   يتاحد استشهاد عصر در نحويان رويكرد. آورده است ،)228 همان:(» الاستشهاد

هاي سماع  خشكيدن چشمه از پس و آمد پديد رويكرد اين در ايريشه تغييري بعدها بود و
اكتفـا   چـه  آن به قياس شكليِ منطقي بدل شد و نحويـان تنهـا بـه    استقرايي و روايت قياس 

). سـپس  230 همـان: از نصـوص عصـر استشـهاد برايشـان بـاقي مانـده بـود (        كـه  كردند
بـا عنـوان    ،گويـد. او در فصـل دومِ بـاب سـوم     مـي  ويل نحوي سخنأأبوالمكارم از ت  علي

كه با آن نحويـان دو   است هايي سخن گفته )، از روش234 همان:( »يالنحو تأويلال أساليب«
 همـان: ( اند: يكي صحت قواعد نحوي و ديگري سلامت متـون  هدف اساسي را دنبال كرده

 في ةدراس ي،النحو تأويلال أساليب« ). نويسنده در فصل سوم و اخير بابِ سوم، با عنوان232
ل، ويل ذكرشـده در فصـل قب ـ  أهاي ت )، براي هركدام از شيوه255همان: (» التطبيقيه الأشكال
 تأويـل  وسـائل  - أولاً«: داردهاي عيني ذكر كرده است. اين فصل سـه عنـوان اصـلي     نمونه

النصـوص   تأويـل وسـائل   - ثانيـاً «)، 255همان: ( »الاعرابي التصرف لقواعد ةالمخالفالنصوص 
» التطابق لقواعد ةالمخالفالنصوص  تأويلوسائل  - ثالثاً«)، 289همان: (» الترتيب لقواعد ةالمخالف

  ). 302همان: (
)، حذف و تقـدير  256همان: ( در عنوان اول، نويسنده از حذف و تقدير حركت اعرابي

)، وجـود  260همـان:  ( و تركيـب  ،كـلام  )، حذف و تقدير جمله،259همان: ( اجزاي جمله
 هـا  و وجود تحريف در برخي ادوات و صيغه ،)267همان: ( ها ها و تركيب زيادات در صيغه
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 )، مـن 272همـان:  ( گفته اسـت. او در مبحـث زيـادت از زيـادت بـاء      ) سخن285همان: (
 )، إذن279همـان:  ( )، لا277همـان:  ( )، مـا 276همان: ( )، أن275همان: ( )، إن274  همان:(
) سخن گفتـه اسـت.   283همان: ( و زيادت افعال القلوب ،)282همان: ( )، كان281همان: (

و اخـتلاف صـوتي و تركيبـي     ،كلمـات  ،از تحريف اتفاق معنـوي برخـي از ادوات   منظور
 لكنّ و لكن )،287همان: ( أن أنّ و ،)285همان: ( در اين مبحث، تحريف إنّ و إن .است  آن

  بررسي شده است. )288همان: ( و كأنّ و كأن ،(همان)
 ،اسـت  متون مخالف قواعد ترتيـب سـخن گفتـه    تأويلهاي  كه از شيوه ،در عنوان دوم

و دعواي  ،)292همان: ( )، دعواي فصل و اعتراض289همان: ( تأخير چون تقديم و  مسائلي
   اند. ) بررسي شده300همان: ( فروع بر اصول ةغلب

 ،اسـت  متونِ مخالف قواعد تطبيق سخن گفته تأويلهاي  كه از شيوه ،در عنوان سوم هم
 تـر از آن  كـم  ة)، ذكـر جمـع و اراد  303همـان:  ( جمـع  ةمواردي چـون ذكـر واحـد و اراد   

) 307همان: ( جمع ةو ذكر مثني و اراد ،)306همان: ( واحد ة)، ذكر مثني و اراد304  همان:(
 اند كه همـه كمـي اسـت. از نظـر تطـابق نـوعي هـم، مسـائلي ماننـد التفـات           شده  بررسي

انـد.   ذكـر شـده   )311همـان:  ( و تـذكير مؤنـث   ،)309همـان:  ( )، تأنيث مذكر307  همان:(
   اند.  ها آمده فصل تطبيقي است و در آن با اين ترتيب نمونهطوركه اشاره شد، اين  همان

نظرهـاي  )، نويسنده ادعا كـرده كـه ايـن پـژوهش     318- 315همان: ( در بخش خاتمه
تأمـل نظـر    ان در آن باگر پژوهشاي به تحقيقات نحوي افزوده است كه اميدوار است  تازه

و جداسازي عناصر مثبت و منفـي  يز يبيفزايند. او هدف از اين پژوهش را تم آن كنند و بر
داند تا از اين طريق بتوان بـه پـرورش و گسـترش     نحو عربي مي ةموجود در اصول انديش

عناصر مثبت موجود در آن پرداخت و راه را براي زدودن موانـع و مشـكلات موجـود در    
  نحو عربي باز كرد.  

  
  شكل ظاهري اثر 2.2

  نگاري حروف 1.2.2
عناوين اصلي  .با قلم و فونتي مناسبِ خواندن نوشته شده است النحوي التفكير أصولكتاب 

ها بـا قلمـي ريزتـر امـا واضـح       (بولد) و پانوشت تر و سياه و فرعي در كتاب با قلم درشت
سطر دارد كه براي  25- 24طور متوسط  ها هر صفحه به اند. با احتساب پانوشت نگاشته شده

  ست.مناسب ا تقريباًكتابي با قطع وزيري 
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  آرايي صفحه 2.2.2
آرايي كتاب  اند، صفحه آرايي در كتاب رعايت نشده اگرچه تمام اصولِ فني و استاندارد صفحه

ها از سمت راسـت، اختصـاص صـفحات     هاي پاراگراف طور كلي مناسب است؛ تورفتگي به
مجزا براي عناوين اصلي، نگارش عناوين با قلم مناسب و در وسط هر صفحه، تنظيم ابيـات  
 ،ذكرشده در كتاب، نگارش آيات شريفه با قلم سياه و داخل علامت مخصوص آيات قرآنـي 

صـفحات در پـايين هـر     ةاين اصول فني است. كتاب سرصفحه ندارد و شـمار  ةجمل و... از
ترتيب  طور مجزا و مستقل و به هاي هر فصل به صفحه و در وسط نوشته شده است. پانوشت

  جلد و صفحه است. ةارجاعات هم براساس نام كتاب و ذكر شمار اند. عددي ذكر شده

  طرح جلد 3.2.2
نـوار نـازك     رنگ با يك رنگ شكلاتي كم . جلد كتاب بهدارد كتاب طرح جلدي بسيار ساده

رنگ خاكستري  رنگ در پايين است. عنوان كتاب با خط درشت در بالاي جلد به خاكستري
أبوالمكارم) با قلمي ريزتر   علي (د. جلد، نام مؤلف ةدر دو رديف نوشته شده است. در ميان

 يبغر داراز قلم عنوان نوشته شده و آرم ناشر هم در پايين جلد در وسط نقش بسته است (
  ).القاهره التوزيع، و النشر و للطباعة

  هاي فني كتاب فهرست 4.2.2
)، 325- 321 :2006 أبوالمكـارم ( . در فهرسـت آيـات  داردفنـي مفصـل   هاي    كتاب فهرست

سوره نوشته شده است. در فهرست  ةو شمار ،آيه، سوره ةذكرشده، شمار ةآي صفحه،  ةشمار
صفحه ذكر شـده اسـت. در فهرسـت     ة) بخشي از حديث و شمار326همان: ( احاديث هم

مربوط قيـد شـده اسـت. فهرسـت      ة) تنها مثلِ ذكرشده در كتاب و صفح327همان: ( امثال
صفحه  ةروي تنظيم شده و تمام ابيات با ذكر شمار براساس حرف) 334- 328همان: ( اشعار
در كتاب  يادشده ين اصطلاحاتتر مهم) 338- 335همان: ( اند. در فهرست مصطلحات آمده
انـد. فهرسـت ديگـر كتـاب      هاي صفحات مربوط ذكـر شـده   راه شماره هم شكل ستوني به به

 ـ340- 339همان: ( هاي ذكرشده در متن كتاب است فهرست كتاب ترتيـب حـروف    ه) كه ب
) و قبايل، طوائف 341همان: ( مربوط رديف شده است. فهرست اماكن ةصفح ةالفبا و شمار
 و اعــلام ،)343- 342همــان: ( فهرســت شــاعران چنــين هــم و  ،)342همــان: ( و جماعــات

صفحه است. فهرست مصـادر و   ة) هم براساس حروف الفبا و ذكر شمار349- 345  همان:(
ــاب  (مخطوطــات و مصــورات) و ) در دو بخــش مجــزاي367- 350همــان: ( مراجــع كت
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و تاريخ چاپ تنظيم شـده اسـت.    ،(مطبوعات)، براساس نام كتاب، مؤلف، ناشر، محل نشر
و اهـم   اسـت  ) تنظيم شـده 375- 369همان: ( فهرست موضوعات كتاب هم در پايان كتاب

  اند.  گيرد، اگرچه بسياري از عناوين فرعي در فهرست نيامده مي عناوين كتاب را دربر

  قواعد عمومي ويرايش و نگارش 5.2.2
جا  علائم سجاوندي خوب و به .رعايت شده است مقبوليشكل  در كتاب، قواعد نگارشي به

 چينـي  يا حروف كار رفته كه اين كار خواندن متن را هم آسان كرده است. اشتباهات تايپي به
ظـاهر نويسـنده خـود در     انـد. بـه   ندك است، اگرچه در مواردي برخي حروف افتادهبسيار ا

هـاي   كـه بـا واژه   است گذاري كرده خواندن كلماتي را حركت برخي موارد براي تسهيل در
  ند. شون  مشابه ملتبس

براي  يكي از اشكالات كتاب عدم تشكيلِ ابيات است؛ زيرا ابيات عصر استشهاد معمولاً
كم برخي از واژگان در هر بيت نيازمنـد   خواندن نيست و دست گي و رواني قابلساد همه به
  گذاري است. حركت

  
  تحليل محتوايي كتاب. 3

وي ساليان درازي  ،)315 :2006 أبوالمكارم( تصريح كرده است كتاب ةطوركه نويسند همان
لذا تحليل انتقـادي و جـدي    .از عمر خود را صرف مطالعه در ميراث نحو عربي كرده است

 اما ،زياد بر تاريخ نحو و مسائل و قواعد و تعليلات آن است ةكتاب مستلزم اشراف و احاط
انـي اسـت كـه    گر پـژوهش جـزو   علي أبوالمكـارم  ،از ميان معاصران توان انكار كرد كه نمي
 ،روي ازايـن . اسـت   داشتهزبان و نحو عربي  ةها را درزمين ترين پژوهش ترين و گسترده دقيق
 النحوي التفكير أصول هاي كتاب كاستي ها و احياناً دارد كه در اين بخش به برخي مزيت  جا

  اشاره كنيم.
  

  هاي كتاب مزيت 1.3
  مند روشپژوهش جامع و  1.1.3

هـاي اساسـي نحـو     اي از قواعد كليِ پايه آوري مجموعه به جمع فقطنويسنده در اين كتاب 
هـاي   سـرمايه  منـد  روشاي منطقي و  شيوه بلكه به ،)10 :2006 أبوالمكارم( اكتفا نكرده است

 تكامل تـدريجي در  ةازآن براساس نظري دقيق قرار داده و پس ةفكري نحويان را موردمطالع
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ها را  چنان اولويت (همان). او هم ها را تحليل كرده است حقيقت انسان و طبيعت اين سرمايه
هاي  (همان). از ويژگي از اصل به فرع حركت كرده است نظر داشته و در پژوهش خود در

 التفكيـر  أصـول و  النحـو  أصـول جداكردن دو اصطلاح  مهم روشِ أبوالمكارم در اين كتاب
 هذا الاصطلاح فإنَّ«: او اصطلاح دوم را چنين تعريف كرده است .)17همان: ( است  النحوي

 ـوا يالبحـث النحـو   يهـا سار عل يالت ةِالعام يسيةِالرئ الخطوط ةَقصد به دراسننستخدمه  يذالّ  يلت
هاي اين اصطلاح يكي قدمت  (همان). از ويژگي »السواء يو فكرهم عل ةإنتاج النحا يأثرت ف

ين تـر  مهـم  ،). بـر همـين اسـاس   19همـان:  ( بودن و گستردگي آن است آن و ديگري جامع
 وم اسـتقرايي قيـاس اسـت   اي كه نويسنده بيان آن را ضروري دانسـته اسـتقرا و مفه ـ   همسئل

اي قيـاس در همـين معنـاي اسـتقرايي      كند در مرحلـه  مي اثباتكه  آن از  ) و پس25همان: (
بـه   33 همـان: ( لغوي پرداخته اسـت  ةدر استقراي ماد معتمدبه بررسي منابع  ،رفته مي  كار به

 مفهـوم شـكلي قيـاس    ةيعني مرحل ـ ،دوم ةتاريخي وارد مرحل ةبعد). سپس او با يك مطالع
 گويـد  شود و از ارتباط و پيوند آن با مفهـوم نخسـت سـخن مـي     مي ،(همان قياس منطقي)

 پيش گرفتـه  و تعليل نحوي درسازي  به بعد). او همين سير تاريخي را در قاعده 79همان: (
هاي متعارض و متفاوت نحويـان درمقابـل تعليـل در     گيري به بعد) و از موضع149همان: (

به بعد). در پذيرش و عدم پذيرش نصوص عربي هـم،   177همان: ( ن گفته استنحو سخ
به بعد) و نويسـنده در فصـل ديگـري     215همان: ( همين سير تطورِ تاريخي مبنا بوده است

فصـل   ) و در237همـان:  ( را نزد نحويان بررسي كـرده اسـت   تأويلهاي  ها و اسلوب شيوه
به بعد)؛ يعني از اصل 255همان: ( تطبيقي پرداخته استهاي  اخيرِ كتاب به بيان برخي نمونه

ين مزايـاي اثـرش   تر مهمبودن را از مند روشبه فرع حركت كرده است. مؤلفاين جامعيت و 
  گويد: و مي ددان مي

 ـح باحـثٌ  يهـا ر فيعب يالت يالأول ةُالمر يه ةَهذه المحاول ر أنَّنقرِّ ا أنْيضًأ الحقِّ نَم ولعلّ زَي 
 ـ ةَابقالس راساتالد نَّفإِ مولِبالشُّ سميتَّ يٍكلِّ نطاقٍ يإل اتيالجزئ  يـرِ فكالتَّ أصـولِ  مجـالِ  يف
 ـأ الحقِّ نَم لعلَّ  و)... 315همان: ( »حسبفَ أطرافه نْم طرف يرَغ لا تتناولُ يالنحو  نْا أَيضً

 ـ يةٍمنهج يقةٍحق يإل تالتفتَ ها قدأنَّ ي، هةًبارز سةراالد هذه ماتس نْم ةًمس حوضِّنُ  يه ـ ةٍثابت
  ).316: همان( بعمتَّ يعلم قانونٌ الآنَ

  نظر در اصطلاحات دقت 2.1.3
دار تحقيـق در   هـدف  ةآن است كـه نويسـند   النحوي التفكير أصول بارز كتابهاي  از ويژگي

 أصـول نخسـتين اصـطلاح    .برخي اصطلاحات مهم را در اولويت كار خود قرار داده است
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آن را از  )19- 17 :2006 أبوالمكـارم است كه نويسنده از همان ابتداي كـار (  النحوي التفكير
  جدا كرده است. النحو  أصول

نظـر در   و مورخـان بـدون دقـت    ،اصطلاح مهم ديگر قياس است كه نحويـان، راويـان  
گيرنـد.   كـارش مـي   بـر آن بـه   شـده  آن و بدون توجه به تغييـرات تـاريخي عـارض     مدلول
  گويد: باره مي دراين أبوالمكارم  علي

رومةِخطور د ةَحـا النُّ نَّأَ يجـةِ النت هذه ةَواالـرُّ و ـو  المينَخور  ونَيسـتخدم  يـاسِ الق مصـطلح 
غير يرٍهم لكثاستخدام أنْ دونَ من المصطلحات بتحد يراًعنوا كثييد مضمونةُحـا مـا النُّ نَّكأَها و 
 ـ ةًمعهـا حاج ـ  يجـدونَ لهـا لا   ةٍشائع يممفاه هم منْينَما ببِ يكتفونَ  هامـدلولات  يـد تحد يإل

  ). 26  :همان(
تاريخي است كه در يكي قياس مفهـومي و در   ةبازشناسي دو مرحل نظر اين دقت ةنتيج

  ). 317همان: يابد ( ديگري مفهومي شكلي مي
ديگر  معني شيوع كلي و نزد برخي اصطلاح ديگر اطراد است كه نزد برخي از نحويان به

ديگـر علـت اسـت كـه در ايـن مقـام علـي         ة). نمون32همان: ( معني شيوع اكثري است به
(جـدلي)   (قياسـي)، و علـت ثالثـه    (تعليمي)، علت ثانيـه  ولياتفصيل از علت  أبوالمكارم به

كند و در آن مجالي براي  ها را توصيف مي سخن گفته است؛ علت تعليمي درواقع تنها پديده
 انـد  شـده   كه علت قياسي و جدلي سبب اختلاف در تعليل نحـوي  اليدرح ،اختلاف نيست

كند و بـراي   مي  (علت مركبه) تقسيم ). او بار ديگر علت را به (علت بسيطه) و194همان: (
  (همان).  آورد هركدام مثال مي

سو  شاذ ازيك و ،در مبحث قصور كمي با اصطلاحات متعددي چون قليل، نادر چنين هم 
كه اختلاف در تفسـير آن باعـث ايجـاد     مواجهيمديگر  و كثير ازسوي ،غالبو مطرد، شايع، 

اي از اين اضطراب، أبوالمكـارم   نمونه رايب .اضطراب فراوان در مطالعات نحوي شده است
 ـ  يـرا با وكثلغا يستعملونعلم أنهم «كند:  هشام را نقل مي اين سخن ابن ومطـردا،   يلاونـادرا وقل

والنـادر   يردون الكث يلدونه، والقل يركثلوا يتخلفولكنه  ياءوالغالب أكثر الأش يتخلففالمطرد لا 
طور مشخص تعريف  از اين اصطلاحات به كدام هيچ ) كه در آن 238: (همان »يلأقل من القل

   اند.   و تحديد نشده
 گفتـه   سـخن  ضعيف فصيح و در مبحث قصور نوعي از دو اصطلاحِ چنين هم نويسنده 

كه مرزهاي دقيقي بـراي   اند، بدون آن كار برده ) كه چگونه نحويان به241- 240 همان:( است
آن است كه علي أبوالمكارم به  ةي در كتاب نشانتر بيش هاي  ها و نمونه آن تعريف كنند. اين
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اي داشته و در اساس او كار خود  و تدقيق در اصطلاحات نحوي توجه ويژهسازي  اصطلاح
  را از اين نقطه آغاز كرده است. 

  هاي تطبيقي ذكر نمونه 3.1.3
  )311- 255 :2006 أبوالمكارم( كتاب است فصل سوم از باب سومِ كتابهاي   از ديگر مزيت

 ،گويـد  مـي  نحوي سخن تأويلهاي  كه از شيوه ،كه نويسنده در آن فصل دوم همين باب را
در ايـن   أبوالمكـارم  هاي كافي بسط و شرح داده است. علي  صورت عملي و با ذكر نمونه به

هاي متعددي از آيات و ابيات آورده است. ذكر ايـن انـدازه از شـواهد در آثـار      فصل نمونه
 ـ). 255همـان:  ( اسـت  مفـاهيم نظـري   ةنحويان نشاني از آثار عملي گسـترد  و   نمونـه  رايب

نزد نحويان قول به (زيـادت)   تأويليكي از ابزارهاي  ،هم به آن اشاره شد طوركه قبلاً همان
اي  هاي زيادت (إن) را برشمرده و براي هركدام نمونـه  كتاب جاي ةنويسند مثلاً .بوده است

) نظـر فـراء را   309همـان:  ( در مبحـث تانيـث مـذكر    ) يا مثلا277ًهمان: ( ذكر كرده است
) بيان 10: (يوسف »يارةالجب تلتقطه بعض الس يابتغ يألقوه ف«و ةقرائت حسن در آيدرمورد 

فراء در  .) با تاء استتلتقطه( و قرائت حسن )يلتقطه( در اين آيه، قرائت حفص .كرده است
المؤنث و هو فعل له أو هو بعض له  يالعرب إذا أضافت المذكر إل«اين قرائت گفته است:  تأويل
تواند ما را از  اليه مي گونه موارد مضاف )؛ زيرا در اين310 همان:( »يرو التذك يثبالتأن يهقالوا ف

  (همان).  كرد هم كفايت مي ةُيارتلتقطه الس يادشدهدر عبارت  زيرا مثلاً ؛نياز كند مضاف بي

  غناي مصادر و مراجع 4.1.3
است. نويسـنده در دو  گرفته  را دربر 367تا  350 ةفهرست مصادر و مراجع كتاب از صفح

 47اول  ةهـا را آورده اسـت. در دسـت    آن »مطبوعات«و  »مخطوطات و مصورات«كلي  ةدست
كم تا  اند كه دست طوركه از عنوان آن پيداست جزو آثاري بوده منبع ذكر شده است كه همان

عنـوان اسـت كـه آثـار نحـوي و       174دوم  ةاند. دسـت  و نشر كتاب چاپ نشده تأليفزمان 
اثـر ديگـر نويسـنده در     هفـت هـاي   گرفته است. عنوان ناسي قدما و متأخران را دربرش زبان

نشـان از آن دارد كـه    هـا  نوشـت  شود. ارجاعات متن اصلي كتـاب در پـي   مي فهرست ديده
ها را در كمال امانت به منبع  قول نويسنده به مطالب ذكرشده در اين منابع احاطه داشته و نقل

تعريض به آثار برخـي   تصريح و گاه به جاي كتاب گاه به و در جايمربوط برگردانده است. ا
دهد كه اين دليلي  هايشان را موردنقد و بررسي قرار مي كند و گفته مي از معاصران هم اشاره

  پژوهشي.  ةو داشتن روحي ،طرفي علمي، رعايت امانت بي است بر نداشتن تعصب،
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  ان به نقد و بررسيگر پژوهشدعوت  5.1.3
تا حاصـل پـژوهش خـود را تنهـا      است جوي نويسنده باعث شده علمي و حقيقت ةروحي

  :گويد داند و مي قدمي در اين راه بداند. او نتايج خود را نيازمند نقد و بررسي مي
 ةحاج ـ يف ـ كبـذل  يو ه ةت أكثر من محاولسلي ةمخلصا أن هذه الدراس كلأدر يوإن

 ين هنا فـإن مجديد و يفي بناء فكر نحو ةح ومن خلاله لبنباها تصسع دإلي نقاش جا
 أحمدسلفا لكل مـن يصـوب فيهـا خطـأ أو يصـحح فيهـا رأيـا أو يقـوم فيهـا عوجـا          

  ).13- 12 :2006أبوالمكارم (

  :كند مي و تقويم را نويسنده در پايان كتاب هم تكرار ،نقد ،اين دعوت به تصحيح
نأمـل أن يتـاح لهـا مـن      يالت ـ ةصل إلي كثير من الآراء الجديدنلقد كنا خلال هذا كله و

هو الأسلوب الوحيـد   ي؛ إذ أن النقاش العلمةسم به من سلامتالنقاش ما يحدد مدي ما ت
  ). 318همان: ( عنها ةللوصول إلي التصور الصحيح للظواهر والمصطلحات المعبر

  
  هاي كتاب برخي از كاستي 2.3

هايي هم دارد كه  كاستي ،علمي و پژوهشي بالايي برخوردار است ةاين كتاب اگرچه از درج
  . شود پرداخته مي ها به برخي از آن جا اين

  كافي از منابع ساير علوم مرتبط ةعدم استفاد 1.2.3
زبـان و نحـو عربـي مقيـد و      ةنحـوي تنهـا در دايـر    ةهـاي انديش ـ  لـف، پايـه  ؤبه تصريح م

هاي دانش بشري در تعامل و ارتبـاط   با ساير شاخهديگري  ةنبوده و مانند هر انديش  محدود
). اين كتاب هم در مواردي از اين علـوم  316، 10 :2006 أبوالمكارم بنگريد به ( بوده است

مثال، در بحث مربوط بـه   رايب .باشد تر بيش توانست  مندي مي است، اما اين بهره گرفته  بهره
در  چه آن اي ميان كننده )، شباهت خيره206همان: ( العلة قوادح) و 198همان: ( العلة مسالك

نـد و  ا شـود؛ فـروع و تقسـيمات يكـي     مـي  علم نحو و علم اصول فقه ذكر شده است ديده
اند كـه   توجهي داشته قبيل موارد تحقيقات شايان  اصوليان در اين .اختلاف بسيار اندك است

علـوم ديگـري چـون تفسـير و      بازيابي است. اين مهم درمـورد  در منابع فراوان اصولي قابل
الحـديث    هاي قرائـت و علـم   حديث هم صادق است. نويسنده از برخي از تفاسير و كتاب

أصـول الفقـه    مـورد خصـوص در  طلبيد و به از اين مي تر بيش  اين بحث اما بهره برده است،
  مندي خالي است.  جاي منابع ارزش
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  اختصار در فصل تطبيقي كتاب 2.2.3
هـاي عينـي    مؤلف فصل اخير كتاب را به تطبيق و آوردن نمونه شد،اشاره  طوركه قبلاً همان

اما در بحـث از   ،)318- 255همان: ( در نحو عربي اختصاص داده است تأويلهاي  در شيوه
 كرده ها و توضيحات مختصري اكتفا آيات و ابيات درنگ چنداني نكرده و تنها به ذكر نمونه

خصـوص در   بـه ،  هـاي آموزشـي   تـوان در برخـي كـلاس    يحال از اين كتاب م اين با ؛است 
و... در  ،هـا  شـروح ديـوان   ،رد و اگر نويسنده با استفاده از تفاسيرب بهره ،تحصيلات تكميلي

  يافت.  مي  يتر بيش كتابش مخاطبان  ،كرد ي ميتر بيش ها توقف  ها و بيت ذيل آيه

  ها در متن و فهرست عناوين عنوان 3.2.3
هاي اصلي و فرعي زيادي استفاده  كتاب و فهرست عناوين نويسنده از عنواناگرچه در متن 

كننـد. ازسـويي، برخـي از     نمـي  كرده است، اين تعداد عنوان كل مباحث كتاب را نمايندگي
دهنـد؛   مـي   هاي آمده در فهرست تنها موضوعات بدون عنـوانِ مـتن كتـاب را نشـان     عنوان

 ـشوند.  نمي ت در متن كتاب ديدهعبارتي، برخي عناوين موجود در فهرس به مثـال، در   رايب
هم در مـتن و   ،بين القياس و الاستقراء ،همان فصل اول از باب اولِ كتاب عنوان اصلي باب
متن با فهرست مطـابق نيسـت! عنـوانِ     ةهم در فهرست عناوين موجود است، اگرچه صفح

؛ اما برخي ديگر از عناوين است  در هر دو موجود ،ياسللق ستقراييالا المفهوم ،فصل اول نيز
، مدلولاتـه  إلـي  البـاحثين  انتباه عدم، القياس مصطلح استخدام قدمموجود در فهرست ازجمله 

) 369 :2006 أبوالمكـارم ( هذا المـدلول  يو الأدله عل استقرايي ذو طابع  ياسالأول للق المدلول
شـود. عكـس    ديده مي ديگر همهاي  اي در متن ندارند. اين امر در فصل شده عنوان برجسته

اين قضيه هم صادق است؛ يعني برخي از عناوين موجود در متن كتاب، در فهرست پايـاني  
در همين فصل، براي بحـث   مثلاً .اند ذكرشده صورت كلي و نه جزئي اند يا به نيامده يا اصلاً
رحـالي  )، اين د369همان: ( 56- 39... ة الرواي) در فهرست چنين آمده است: ةالرواي( روايت

است! ازسويي، برخي عنـاوين فرعـي    41 ةدر متن كتاب در صفح »ةالرواي«است كه عنوان 
 و الشـعر  ،)49همـان:  ( )، النثـر 47همـان:  ( )، الحـديث 46همـان:  ( القرآناين مبحث مانند: 

توانسـت عنـوان    در كتاب كـه مـي   شده) (سياه )، و نيز برخي از عبارات بولدشده51همان: (
(همان) در فهرست  الثانيه الملحوظه) و 55همان: ( الملحوظتين هاتين أوليمانند  ،فرعي باشد
شود. يك بازبيني و تجديدنظر در عناوين متن و فهرست پاياني كتـاب آن   نمي عناوين ديده

  كند.  تر مي استفاده را قابل
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  سازگاري با سرفصل درسي. 4
شكل  زبان و نحو عربي به ةني كه درزمينكه براي كسا برآن علاوه النحوي التفكير أصول كتاب

كنند ضروري است، براي درس تحقيق در مباحث صرفي و  تخصصي و جدي پژوهش مي
 ،دكتـري  ةخصـوص در دور  به ، هاي تحصيلات تكميلي نحوي و عناوين مشابه آن در دوره

 درس تحقيـق مطالـب    ها هدف از اين تواند منبع خوبي باشد؛ زيرا در برخي از سرفصل مي
 دانشگاه سايت وب( است  شده ذكر ،به دستور تاريخي باتوجه ،انگيز دستور زبان عربي بحث

 آمـده  قبيـل  ايـن  از مـواردي  مطالـب،  رئوس در نيز). 15: دكتري دروس سرفصل اصفهان،
بنـدي   است: نقد و بازنگري در تعريف برخي اصطلاحات صرفي و نحـوي، انـواع تقسـيم   

متـون   هـا، مشـكلات اعـراب شـواهدي از     ين نمونهتر مهممفردات در زبان عربي با بررسي 
  و... (همان).  ،نثر)، مسائل اختلافي مكاتب نحوي و ،، حديث، نظمقرآنفصيح (

  
  گيري نتيجه. 5

  توان در موارد زير خلاصه كرد: به مباحث ذكرشده، نتايج اين پژوهش را مي باتوجه
هـا و مبـاني    در بررسـي پايـه   هاي جدي يكي از پژوهش النحوي التفكير أصول كتاب. 1
آيد كـه در آن نويسـنده توانسـته اسـت بـا روشـي علمـي و         مي شمار نحو عربي به ةانديش
  مندي دست يابد. اي تاريخي به نتايج ارزش مطالعه
توانــد در  مــي ،پــيش گرفتــه اســت اي كــه نويســنده در آن در ايــن كتــاب و شــيوه. 2
كار گرفتـه شـود؛    هاي جديد آن به شيوه ي وو آموزش نحو عرب ،سازي، تسهيل قواعد قاعده
شـاذ محصـول    و سخن از موارد نـادر و  ،ها ها، استثنا گويي ها، مغلق سازي قاعده تر بيش زيرا 

دوراني است كه در آن قياس منطقي ارسطويي جاي قياس طبيعي استقرايي را گرفت و نحو 
هاي طبيعـي نحويـان دوران    به دانش نظري خشك و مغلقي مبدل شد. بازگشت به رويكرد

وپـاگير و   هاي دسـت  به زبان فصيح و اصيل عربي بسياري از قاعده تر بيش استقراء و توجه 
سـازي در نحـو را بـه مسـير متعـارف و       دارد و سازوكار قاعده ميان برمي ا ازنحو ر ةفايد بي

يعنـي   ،گرداند. با اين كار، آموزش و يادگيري نحو در بستر اصـلي خـود   مي طبيعي خود باز
  هاي بيگانه با زبان عربي.  ها و فلسفه نه در بستر فرهنگ ،گيرد صورت مي ،عربي  زبان

ين منابع كلاسيك تر مهممناسب از  ةت با احاطه و استفادخوبي توانسته اس نويسنده به. 3
  كند.  نحوي را دوباره بازسازي و تعريف ةو غيركلاسيك نحو عربي مباني انديش
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هاي مقطعي و جزئي پا فراتر نهاده و بـه اشـتباهات    مطالعات و پژوهش ةكتاب از داير. 4
 متمـايز نحويـان اشـاره   هـاي   جداسـازي مكاتـب نحـوي و ديـدگاه     ان درگـر  پژوهشبرخي 

  است.  كرده
دقيق بـازتعريف كـرده و    ةهاي مهم موجود در نحو عربي را با مطالع برخي اصطلاح. 5

  ها را زدوده است. بسياري از ابهامات موجود در اين اصطلاح
و تاريخي تصـحيح كـرده    مند روشاي  دو مفهوم مهمِ استقرا و قياس را با مطالعه. 6

را  هـا  كـه ايـن دو مفهـوم آن    ايي و از هـم جـدا كـرده اسـت    را شناس ـ است و مراحلي
  .اند گذاشته سر پشت
هاست و تعدادي از  هاي متعدد و برخي كاستي كتاب در ظاهر و مضمون داراي مزيت. 7
  اند. شدني بازبيني و اصلاح هاي آتي قابل هاي كتاب در چاپ كاستي
هاي  مباحث صرفي و نحوي يا عنوانمنبع در درس تحقيق در عنوان  بهتواند  كتاب مي. 8

  مورداستفاده قرار گيرد. ،خصوص در مقطع دكتري به ،مشابه در تحصيلات تكميلي
  

   نوشت پي
دارالعلـوم، از   ة)، نويسنده و اديب مصري و رئيس پيشين دانشكد2015- 1936( أبوالمكارم علي . 1
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تاز روشي نو در مطالعـات تـاريخ    اي برخوردارند. او را پيش شناسي از اهميت ويژه نحوي و زبان
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  اشاره كرد. كناريا عصفورو ، ينتظر العاشق،  عشقا
  

  نامه كتاب
  .مطبعة الجامعة السورية، دمشق: في أصول النحو)، 1957( الأفغاني، سعيد

، العقل المتألق دراسة وصفية تحليلية جهود الدكتور علي أبوالمكـارم النحويـة  )، 2014( سالم خليل الأقطش،
  قاهره: دار غريب.
، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مصر: الإنصاف في مسائل الخلاف)، تا بي( الأنباري، عبد الرحمن

  دار إحياء التراث العربي.
  .مطبعة الجامعة السورية، دمشق: النحوفي أصول )، 1957( الأفغاني، سعيد



 91   ... (هادي رضوان) بازنگري در مطالعات نحو عربي

، العقل المتألق دراسة وصفية تحليلية جهود الدكتور علي أبوالمكـارم النحويـة  )، 2014( الأقطش، سالم خليل
  قاهره: دار غريب.
، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مصر: الإنصاف في مسائل الخلاف)، تا بي( الأنباري، عبد الرحمن

  التراث العربي.دار إحياء 
  .الهيئة العامة للكتاب، تحقيق محمد علي النجار، مصر: الخصائص)، 1999( جني ابن
  .مؤسسة الرسالة، تحقيق عبدالمحسن الفتلي، بيروت: الأصول في النحو)، 1988( السراج ابن

  .ثقافة، بيروت: دار تقويم الفكر النحوي)، ات بي( أبوالمكارم، علي
  ، قاهره: دار غريب.أصول التفكير النحوي)، 2006( أبوالمكارم، علي

  .دار الثقافة العربية، بيروت: الجديد التفكير النحوي بين القديم و)، تا بي( بشر، كمال
  .جامعة الكويت، كويت: مطبوعات الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه)، تا بي(ه الحديثي، خديج

 ،التجديد مجلة ،»أبستمولوجية دراسة النحوي للاستقراء المنطقية الأسس«)، 2016( حمويه، أدهم محمد علي
  .الجامعة الإسلامية :ماليزيا ،40 ش، 20 ج

  ، مصر: الحلواني.أصول النحو العربي)، 1979( خيري، محمد
  في موقع: غياب العلامة علي أبو المكارم رائد التأصيل النحوي)، 2015( رشيد، صلاح حسن

<https://al-Hayat.com/article/680429 يوليو  31منذ  >. 
  ، تحقيق مازن المبارك، بيروت: دار النفائس.الإيضاح في علل النحو)، 1986( الزجاجي، أبوالقاسم
  ، بغداد.دراساته النحوية أبوالبركات الأنباري و)، 1975( السامرائي، فاضل

، تحقيـق محمـد الشـافعي، بيـروت:     يالاقتراح، تحقيـق محمـد الشـافع   )، 1998( السيوطي، عبدالرحمن
  .دارالكتب العلمية

 ـالتفكير النحوي عند ابن ولاد من خـلال   أصول )،1421( بن محمد عليبن  ابراهيمعسيري،   الانتصـار  ةكتاب
  .جامعة أم القرى :مكة المكرمة ،رسالة ماجستير، المبرد على لسيبويه

 ،أطروحة دكتـوراه ، المحيط لأبي حيان الأندلسيالترجيح النحوي في البحر )، 2001( علي، محسن حسين
  .كلية الآداب ،جامعة بغداد

قـاهره:   ،ثيالحـد  ةابن مضاء وضوء علم اللغ يو رأ النحاة نظر في العربي النحو أصول )،1989( عيد، محمد
  عالم الكتب.

 كليـة  مجلة ،»الخصائص ةكتاب في جني ابن عند النحوي التفكير أصول«)، 2013( الفتلي، حسين علي حسين
  .14 ، شالأول الكانون ،جامعة بابل ،الإسلامية التربية

 جامعـة  ،رسالة ماجستير ،مغني اللبيب ةكتابالتفكير النحوي عند ابن هشام من خلال  )،2014( نسيمةقرميط، 
  الشهيد حمه لخضر الوادي.

  ، عمان: دار الشروق.التعليل النحوي نظرية)، 2000( الملخ، حسن خميس
  : سرفصل دروس دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان، در سايت دانشگاه اصفهان، وب

<https://Ui.ac.ir/Dorsapax/dr-arabic.pdf>. 



 


